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رنگ شادی بر خیابان های شهر
عهروزهای پایانی سال، برخی شهروندان شهر را به رنگ و بوی نوروز و بهار آراسته می کنند
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جان تازه به چهره ی شهر
«از سوم اسفند کارم را در خیابان 

طبرسی جنوبی و از تقاطع گاز - 

ــردم. هــر روز  مــقــداد شروع کـ

ام. در خیابان طبرسی جنوبی 

از تقاطع خیابان طبرسی و مقداد 

شروع کردم. امروز صبح به تقاطع 

مجلسی رسیدم. ان شاءا... تا آخر سال به حرم مطهر 

می رسم.» از ۱۰ سال پیش تا الان پاکبان شهرمان 

است. اما این ها را برای جارو کشیدن به خیابان ها 

نمی گوید. میان شلوغی و رفت و آمد مردم برای 

رسیدن به خریدها و کارهای آخر سال محمدجواد 

غلامی به جای ابزار کارش، قلم مو و قوطی رنگ 

. به خیابان های  دست گرفته و نقاشی می کشد 

شهرمان صفا می دهد. آن هم چه تصاویر زیبایی.

تیر چراغ برق هایی که همه این سال ها به رنگ 

سیمانی و خاکستری دیده بودیم را رنگ می کند.

رنگ بهار می زند به آن ها؛ تصویر ماهی و سفره 

هفت سین و گل می کشد تا دست کم منطقه کاری 

خودش خوش رنگ و لعاب باشد.

پاکبان سی ونه ساله شهرمان استعداد ذاتی و هنر 

نقاشی کردنش را با خودش به محل کار آورده است؛

« من نقاشی می کشیدم. سیاه قلم. پیمانکارم 

وقتی فهمید چنین هنری دارم مرا به شهرداری 

منطقه ۴ معرفی کرد و آن ها هم به خدمات شهری.

از پارسال هم کارم را شروع کرده ام. آن ها رنگ 

روی فضاهایی    مــن هم هنرم را دهند و  می    را

که نازیبا ست پیاده می کنم.»

سال قبل جعبه های بزرگ مخابرات و برق کنار 

خیابان ها را رنگ آمیزی کرد. از قبل نوروز تا بعد 

از عید. حساب عدد و رقم دستش نیست فقط 

نــد روی هم رفته شش ماهی مشغول  دا مــی 

رنگ آمیزی بوده است.

پاکبان خوش سلیقه منطقه ۴ شهرداری طرح ها 

پیشنهاد می کند. ساعت  را خــودش انتخاب و 

تا غروب  آمیزی و  ۷ صبح شروع می کند به رنگ 

کارش ادامه دارد. بعضی از طرح ها زمان بیشتری 

«بستگی  می برد، بعضی کمتر. خودش می گوید:

دارد طرح چقدر پرکار باشد. یکی را ماهی کشیدم،

یکی هفت سین و دیگری را گل. برای همین از روزی 

دو، سه تا پنج ستون را رنگ می کنم. فکر می کنم 

تا الان نزدیک پنجاه تیر چراغ برق را در خیابان 

طبرسی جنوبی رنگ زده ام. تا آخر ماه نمی دانم 

چه تعدادی می شود.»

خودش که عاشقانه نقاشی می کشد و معتقد است 

رنگ هایش حال شهر را خوب می کند طوری که « اگر 

بگذارند همه جا را رنگ آمیزی می کنم» و حاضر 

است هرسال همین کار را انجام بدهد. از سوی 

عابران و شهروندان هم واکنش های مثبتی دیده 

است «مردم وقتی این تصویرها را می بینند، لذت 

می برند. بعضی آقایان می گویند از خانم ها بهتر 

نقاشی می کشم. چقدر طراوت دارد و توصیف هایی 

شبیه به این. خیلی ها هم با آن ها عکس یادگاری 

می گیرند.» صحبت هایش که تمام می شود ظرف 

رنگش را برمی دارد و با آن کلاه آفتاب گیر دوباره 

شروع می کند به زیباکردن شهر بدون توجه به بوق 

ممتد ماشین ها و خورشید گرم یک روز اسفندی.

اصلاح خودمان با اصلاح سر بچه ها
حس نوع دوستی و کمک به هم نوع 

در وجود همه ما به ودیعه نهاده شده 

اســت؛ به گونه ای کــه از دیــدن رنج 

هر شکل  ، به  هــا نــســان  محنت ا و 

که باشد، آشفته می شویم و دوست 

داریم کاری برایشان انجام دهیم، اما 

زمینه مالی  ها، مثلا در  ها محدودیت  بیشتر وقت 

یا امکانات، دست وپاگیرمان می شود و نمی گذارد کاری 

از پیش ببریم. اینجاست که عده ای با این تصور که دیگر 

تکلیفی ندارند، ناامیدانه کنار می کشند و عده ای دیگر 

وجوی راهی برای کاهش رنج  همچنان در جست 

دردمندان و نیازمندان از هر فرصتی استفاده می کنند.

مثل بچه های جهادی «قیچی طلایی» که سال هاست 

اند  مهارتشان به کمک نیازمندان شتافته  با حرفه و 

و به سر ورویشان صفا می دهند. در آستانه نوروز و بهار 

امیر جعفری راهبر گروه جهادی «قیچی طلایی»

به اتفاق جمعی از همکارانش راهی محله آقا مصطفی 

خمینی شدند و دل ده ها کودک و نوجوان نیازمند را شاد 

کردند.

امیر جعفری معتقد است این کار دلی است و به دلیل 

اند  روحیات انسان دوستانه، در مسیرش قرار گرفته 

و از همان ابتدا با دیدن بازخورد و آثار آن در زندگی،

هر روز اشتیاقشان بیشتر و بیشتر شده است:«در اطراف 

ما خیلی ها نیازمند توجه و رسیدگی هستند، آن هم 

نه فقط رسیدگی مادی، بلکه با کمترین کار ها مانند 

اصلاح موی سر، می توان دلشان را شاد و به زندگی 

امیدوار کرد و به آن ها اعتماد به نفس بخشید و در واقع 

با حضور در این پویش ما خودمان را اصلاح می کنیم چرا 

که هربار برای خدمت جهادی می رویم، از حضورمان 

حس خوبی می گیریم. دیدن لبخند رضایت، بچه ها 

را برای تداوم کار مصمم تر می کند.»

جعفری در باره برگزاری پویش «قیچی طلایی» که روز 

گذشته در محله آقا مصطفی خمینی برگزار شد این طور 

«چندی قبل در بین همکارانم برای  توضیح می دهد:

اجرای پویش خیرخواهانه فراخوان زدم که سرانجام 

۹ نفر اعلام آمادگی کردند و برای اصلاح سر کودکان 

و نوجوانان حاشیه شهر پای کار آمدند. روز گذشته 

ن آقا مصطفی  با ) خیا س ) لزهرا ا   طمه مسجد فا   ر د

به اصلاح حدود شصت نفر  خمینی حاضر شدیم و 

نیازمند تحت پوشش  از کودکان و نوجوانان بیمار و 

خیریه «مهرماندگار» پرداختیم که عیدی خوبی برای 

خودمان و بچه ها بود.

۵۰هزار گل، تقدیم بهار
فصل نو است و گل های رنگارنگش 

ــا  ــ ــان هـ ــ ــابـ ــ ــیـ ــ ــه خـ ــ ــه بـ ــ کـ

و کوچه پس کوچه های شهر، رنگ 

زندگی می بخشد. دیدن آدم هایی 

که در هر بولوار و خیابانی در حال 

کاشتن گل یا زیبا کردن پرچین 

هستند، حال رهگذران را خوب می کند به خصوص 

حالا که نویدبخش نوروز است. کنار همه آن ها 

برای زیبایی شهر کار می کنند مجموعه ای  که 

در منطقه گردشگری هفت حوض کار کاشتن گل ها 

بــه طــور جــدی دست    و گیاهان فضای سبز را

امسال تولیداتشان  قــدری که  گرفته است. آن 

به چندصدهزار رسیده است.

رضــا کریمی، کارشناس ناظر شرکــت توسعه 

گردشگری شهرداری مشهد مسئول پیگیری 

و تولید انبوه است می گوید:« مجموعه هفت حوض 

فضای  یک فضای گردشگری طبیعی است که 

رد  دا های گیاهی    ــرای تولید گونه مناسبی ب

با ظرفیت غنی از آب، خاک و نور مناسب که بهترین 

امکان برای پرورش گیاهان است. بنابراین ما 

در سال ۱۴۰۰ گلخانه ای کوچک راه اندازی کردیم 

که دست کم بتوانیم نیاز فصلی مجموعه به گل 

و گیاه و گونه های فضای سبز شهری را تأمین کنیم.

که هم تأمین نیاز خودمان باشد و هم درآمدزایی 

از طریق فروش به پیمانکاران سطح شهر.»

پارسال این هدف را کلید زدند و از یک گلخانه 

سیصد وپنجاه متری هم نیاز خودشان تأمین شد 

و هم ۱۵۰میلیون تومان فروختند. برنامه امسال 

را جدی تر پیگیر شدند. آن هم با توسعه گلخانه 

ــه می دهد: افــزایــش تولیدات. کریمی ادام و 

ای اضافه  «امسال سه مجموعه جدید گلخانه 

در مجموع حدود هفتصدمترمربع  ایم که  کرده 

فضای مفید کاشت دارد و از آن خوب بهره برداری 

کرده ایم. همین حالا حدود ۵۰ هزار گل فصلی بهاره 

تولید کرده ایم و ۸۰۰ هزار قلمه گونه های فضای 

سبزی که در فروردین ریشه دار شده و به گلدان 

می روند و سال آینده آماده کاشتن هستند.»

تولیدکنندگان دیگر چند قدم    ز ا   خودشان را

« همه قلمه هایی که تولید کردیم  جلوتر می داند؛

و بخش اعظم گل های فصلی بذر قلمه هایی بوده 

یه  پا   ز ها همه ا خودمان تولید کردیم. قلمه  که 

مادری است. پرچین ها را هرس کرده و کاشتیم.

تولید کنندگان دیگر یا مجبور به خریدن بذر هستند 

یا قلمه.»تولیداتشان به عرضه که برسد حجم زیادی 

از فضای سبز شهری، مجموعه های بزرگ، بولوارها 

و حاشیه های خیابان های شهر و باغچه های جدید 

پر خواهد شد از صدها نمونه گیاه شهری و آن ها 

سهم خودشان را از سالم سازی و البته زیبایی محیط 

شهر خواهند داشت. به خصوص اینکه شهر را برای 

حضور زائران زیبا کنند.روز گذشته نیز علی نجفی،

معاون محیط زیست و خدمات شهری شهرداری 

مشهد، در مراسمی از رضا کریمی کارشناس فضای 

سبز شرکت توسعه گردشگری شهرداری که توانسته 

است با امکانات موجود در این مجموعه برای تولید 

انواع گل فصلی و گونه های بومی شهر مشهد اقدام 

کند، تقدیر کرد.

راهیان نور؛ هم قدم با اصحاب کهف

سید محمدحسین دعائی | این روزها برگزاری اردوهای «راهیان نور»

۲۰ اسفند هم را که پشت سر گذاشتیم روز ملی «راهیان  داغ است.

نور» بود. همان پدیده مقدس و شگفت انگیزی که به تعبیر رهبر 

«معدن طلای دوران  معظم انقلاب، یک «فناوری» برای استفاده از 

دفاع مقدس» است.

به توفیق الهی، امسال پسرم، با جمعی از دانش آموزان مدرسه شان،

راهی این سفر نورانی شدند. راستش اول کار با اینکه می دانستم 

سفری بی بدیل و فرصتی بی نظیر است کمی مردد بودم که برود 

یا نرود؛ تا اینکه قرار شد یکی از علما برایمان استخاره کند. جواب 

استخاره، نقطه زن بود:

وَ إذِِ اعْتزَلَتْمُُوهُمْ وَ مَا یعَْبدُُونَ إلاَِّ اللَّهَ فأَوْوُا إلىَِ الکَْهْفِ ینَشرُْْ لکَُمْ 

رَبُّکُمْ مِنْ رحَْمَتهِِ وَ یهَُیِّئْ لکَُمْ مِنْ أمَْرکُِمْ مِرفْقًَا. (کهف/۱۶)

[ای جوانان خداجو!] حال که از غیر خدا کناره گرفته اید، به غار 

پناه ببرید تا پروردگارتان سایۀ رحمتش را بر سرتان بگستراند و گره 

از کارتان بگشاید.

همه  ز  دنیای معاصر، دل ا   در نانی که  جوا نان و  آری؛ نوجوا

زرق و برق های این دنیا کنده و با کناره گیری از خانه و خانواده، راهی 

دشت ها و بیابان هایی می شوند که می توانند با پناه گرفتن در آن ها،

حس ناب معنویت و عبودیت را تجربه کنند، در واقع با اصحاب کهف 

اند؛ همان جوانمردان مؤمنی که داستان بندگی  هم قدم شده 

و آزادگی شان تا قیامت، نقل محفل خوبان این عالم است.

البته روشن است که برکت سفره نورانی سفر راهیان نور، نتیجه 

اخلاص شهدایی است که آن ها نیز در زمان خود، از هرچه غیر 

خدا بریدند، در راه خدا قیام کردند و همه سختی ها را برای خدا 

به جان خریدند؛ همان جوانمردانی که دیروز با اقدام خود و امروز 

با نام و مرام خود، بقای اسلام و انقلاب اسلامی را تضمین کرده اند.

اعَةَ لاَ  لکَِ أعَْثَرنْاَ عَلیَهِْمْ لیِعَْلمَُوا أنََّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَ أنََّ السَّ وَ کَذَٰ

رَیبَْ فیِهَا ... قاَلَ الَّذِینَ غَلبَوُا عَلىَٰ أمَْرهِِمْ لنَتََّخِذَنَّ عَلیَهِْمْ مَسْجِدًا.

(کهف/۲۱)

و این گونه ما مردم را از ماجرای اصحاب کهف آگاه ساختیم تا بدانند 

... [و  که وعده خدا حق است و هیچ شکى در آمدن قیامت نیست.

سرانجام نیز] کسانى که بر حقیقت حال اصحاب کهف آگاهی 

یافته بودند گفتند: حتما بر سر مزار ایشان، مسجد و عبادتگاهی 

می سازیم.آری؛ مزار شهدا ، همان مؤمنانی که هر از چند گاهی 

یادشان در جامعه زنده می شود، عطرشان در کوچه های فرهنگ 

و سیاست می پیچد و با حضور خود، حقانیت وعده های الهی را برای 

همگان روشن می کنند، عبادتگاهی است که می توان با حضور 

در آن، حس عبودیت و انگیزه مجاهدت را در وجود خود زنده کرد و 

این همان اتفاق مبارکی است که حرکت «راهیان نور» می تواند 

برای نوجوانان و جوانان این مرز و بوم رقم بزند، ان شاء ا....

یادداشت

سال گذشته ۶۵۵ محکوم 

به قصاص بخشیده شدند

به عشق
 امام رضا(ع) 
می بخشم

قصاص دو رو دارد، یک رویش به قاتل است و یک 
رویش به مقتول. قاتل باید مجازات شود چون جان 
یک انسان را گرفته است. اولیای دم نیز خواهان 
قصاص می شوند تا نگذارند خون مقتول بیهوده 
هدر رود. چشم در برابر چشم، گوش در برابر گوش 

و جان در برابر جان.
این حرف قانون است، حرف خداست. حکم قصاص 
وضع شده تا کسی جرئت صدمه زدن به دیگری 
را نداشته باشد. این حکم را گذاشته اند تا اگر خونی 
به عمد ریخت و در عین ناباوری، عزیزی از یک 
خانواده گرفته شد، قاتل به حرمت خون ریخته شده، 
با زندگی وداع کند و درس عبرتی شود برای دیگرانی 

که نقشه گرفتن جان مردم را در سر دارند.
البته همه قاتلان، قتل را از پیش طراحی نمی کنند. 
اعدام،  روز  برای  در زندان  وقتی  آن ها  بیشتر 
شمارش معکوس می کنند، به ماجرای روزی لعنت 
می فرستند که آخرش قتل بود. گاهی اوقات ناآگاهی 
است، لجبازی است، بی تجربگی است، از روی 

غیر  یا هرچیزی  است  حماقت  بیجاست،  غرور 
از سوءنیت و قصد قبلی است که از یک انسان، قاتل 

می سازد.
که بگوییم  مبارکتان رساندیم  را به عرض  این ها 
خونمان  توی  و بخشش  گذشت  ایرانی ها  ما 
موج می زند. نمونه حی و حاضرش همین عفو 
۶۵۵ محکوم به قصاص بود که بخشی از آن به عشق 
ائمه(ع) رقم خورده است و حالا بنا ست به عشق آقا 
امام رضا(ع) جمع دیگری از محکومان به قصاص 

عفو شوند.
مرکز  رئیس  صادقی  حجت الاسلام والمسلمین 
توسعه اختلاف قوه قضائیه در توضیح عفو ۶۵۵ مورد 
قصاص که فرایند آن در سال های گذشته طی شده و 
رضایت گرفته شده، گفته است: پویش های مختلفی 
برای رضایت گرفتن از خانواده مقتولان و بخشیدن 
محکومان منجر به قصاص به عشق ائمه(ع) برگزار 
را داشته ایم.  و بخشش  که ۶۵۵ عفو  است  شده 
تعداد ۱۵۴ مورد رضایت در جریان پویش «به عشق 

امام حسین(ع) می بخشم» و ۵۵ مورد نیز در جریان 
پویش «به عشق امام علی(ع) می بخشم» گرفته 
شده است. همچنین از روز گذشته با همکاری 
آستان قدس رضوی، پویش «به عشق امام رضا(ع) 

می بخشم» آغاز شده است.

چشمتان 
روشن

در مقدم نوروز شادمان باشیم

ین  ا  . ص طبیعت نیست نوشوندگی فقط خا

نهار  خــالــق لیل و  بــایــد پیغامی دانست از    را

نوشوندگی مدام می خواند به سوی  به    ما را که 

باید  الحال. ما در قبال خود مسئولیم و  احسن 

عنوان یک تکلیف  برای بهترشدن حالمان به 

تلاش کنیم. نوروز که نماد نوشدن است، در این 

هندسه ارزش دوچندان می یابد. در این نظم است 

که زمان و زمین منظم می شود. درست در این نگاه 

است که می توان گفت روز نو و نوروز و بهار، آیت 

خداست که چون بر زمین می نشیند، از هر گوشه اش ده ها نشانه 

برمی خیزد که به شادمانی نگاه ها را تا برِ حضرت دوست می برد.

از یک سو چشمه می جوشد و آب قطره قطره زندگی را بر لب زمین 

و درخت می نشاند. این یک سو نگاه را پر می کند و از دیگرسو گل 

برمی خیزد و در وزش نسیم، گیسو پریشان می کند. دورترها هم 

با آدم ها قسمت  آهوان می خرامند و زیبایی چشمان خویش را 

می کنند. از گوشه دیگر هم حرف پرواز است و باران و کبوترانی 

که در باران بهاری بال می شویند. بهار است دیگر و طبیعت به شرح 

با آدم ها به اشتراک می گذارد و این خط  آیات خدا شادی ها را 

فرحناکی از دل طبیعت بکر تا دل شهر امتداد می یابد.

بولوارها  نگاه کنید به کوچه ها و خیابان های شهر. میدان ها و 

ببینید که دارند می شکفند با دست های نجیبی که گلدان ها  را 

را کنار هم می چینند و گل ها را چنان می کارند که از هم نشینی 

آن ها باز طرحی تازه بر زمین می نشیند و در نگاه مردم به شادمانی 

برمی خیزد. این طراوت و ترانه چنان در شهر جاری است که در و 

دیوار و حتی بلوکه های سیمانی هم به شوق، چهره نو می کنند 

در رقص هنرمندانه نگاه های مهربان. آری، طبیعت دارد نو می شود 

و به نوشدن می خواند. گوش را به هوش باید جوان کرد برای شنیدن.

در و دیوار شهر هم پیغام را شنیده اند و نو پوشیده اند و به نوشدن 

می خوانند. اصلا همه نو شده اند برای انسان. آیا حیف نخواهد بود 

ما برای نوترشدن همت نکنیم؟ این حال خوش طبیعت و این تلاش 

و تکاپوی شهر را که می بینم، یاد آن بیت معروف می افتم که شیخ 

«همه از بهر تو سرگشته و فرمان بردار/  اجل، سعدی، می فرماید:

تو فرمان نبری» فرمان باید برد حکم  شرط انصاف نباشد که 

نوشدن را. شرط انصاف نیست که در این نوکده، باز کهنه پندار 

و کهنه گفتار و کهنه رفتار باشیم و قهرها و کینه های کهنه را با خود 

نازیباست در فصل  داشته باشیم. وقتی جامه کهنه ناخوش و 

نو، چگونه کهنه جانی را می توان تاب آورد در مبارک هنگامه ای 

که طبیعت خط نو می نویسد بر همه جا؟ کهنگی، کفران نعمت 

نوشوندگی است و کفران نعمت نوروز، حال آنکه وظیفه انسان درک 

رحمت و شکرگزاری نعمت است. شکر نعمت هم فقط به سجده 

و نماز نیست، که شکر نعمت باید از جنس خود نعمت باشد. وقتی 

خداوند به نعمت نوشدگی می نوازدمان و بر سفره کرامت می نشاند،

باید که ما هم به نوشوندگی همت کنیم. نتیجه این همت هم آن که 

همه چیز را زیبا خواهد کرد، آن گونه که شایسته اهل ایمان و صاحبان 

خرد و اخلاق باشد. نو شویم و زیبایی را از نو زندگی کنیم تا دنیا 

بداند ایران خود بهشت است؛ بهشت با بهشتی خصالانی که هرروز 

نوتر و بهتر می شوند.
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  چنـد روز بیشـتر نمانـده  بـه آمـدن بهار و رسـیدن نـوروز و همه شـهر 
گزارش 

روز
برای این آمدن در حال تکاپو سـت. چه آن ها که در حال خانه تکانی 

هسـتند و چـه کسـانی کـه شـهر را می آراینـد. امسـال نـوروز 

مشـهد الرضا(ع) نیز برای آمدن میهمانان عزیزی در حال پوشیدن 

رخـت نو سـت. هرچنـد کـه زائـران جسـته گریخته راهـی شـده اند 

امـا این زیباشـدن ها تـا لحظات آخر سـال ادامـه دارد. روایت امروز 

شرح حـال برخـی از آن هاسـت کـه بـرای این زیباشـدن و اسـتقبال 

از فصـل نـو در تـلاش هسـتند. هرکـدام بـه شـکلی و بـه طریقـی. بـا 

امید به آمدن روزهای روشـن و پرامید.
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